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 مخفیگاه 
این مجرم فراری کجاست؟

ر  نتشـــا ا بـــا  پلیـــس 
تصویر متهـــم متواری 
میثـــم پارســـا از مردم 
خواســـت در صـــورت 
مشاهده یا شناسایی 
این فرد، مراتـــب را از 
طریـــق شـــماره تلفن 
110 بـــه پلیـــس اطلاع 
ایـــن متهم به  دهند. 
مشـــخصات میثم پارســـا به اتهام نگهداری و 
در معـــرض فروش قـــرار دادن مقادیری مواد 

مخـــدر متـــواری و تحت تعقیب اســـت.
بنا به درخواست بازپرســـی دادسرای انقلاب 
شهرســـتان شـــیراز، تصویر بدون پوشش این 
متهم در رســـانه ها منتشر می شـــود تا کسانی 
که او را مشـــاهده و یا اطلاعاتـــی از وی دارند، 
مراتـــب را از طریق شـــماره تلفن 110 به پلیس 

اطلاع دهند.
 

 بازگرداندن 
قاتل فراری به ایران

قاتـــل فـــراری کـــه در لیســـت اعـــلان قرمـــز 
قـــرار داشـــت پـــس از 6 مـــاه فـــرار بـــه ایران 

بازگردانـــده شـــد.
پلیـــس  رئیـــس  ســـرهنگ مجیـــد کریمـــی 
بین الملـــل فراجـــا گفـــت: قاتـــل فـــراری که 
پـــس از جنایت از کشـــور فـــرار کـــرده بود با 
تلاش هـــای پلیس شناســـایی شـــد و این در 
حالـــی بود کـــه متهـــم بـــرای رد گـــم کنی به 
2کشـــور دیگر ســـفر کـــرده بـــود تـــا اینکه در 

عملیاتـــی غافلگیرانه دســـتگیر شـــد.
وی افزود: با توجه به اینکه متهم در لیســـت 
اعلان قرمز قرار داشـــت پس از دستگیری به 

کشور بازگردانده شد.

 ربایش پسر 12 ساله 
در مسیر مدرسه

عامل آدم ربایی پســـر 12 ســـاله که در مســـیر 
مدرســـه ربوده شـــده بود در عملیات پلیسی 

شد. دستگیر 
سردار دوســـتعلی جلیلیان فرمانده انتظامی 
اســـتان سیســـتان و بلوچســـتان گفـــت: در 
پی تمـــاس یکی از شـــهروندان بـــا پلیس 110 
مبنی بر اینکه پســـربچه 12 ســـاله اش توسط 
افراد ناشـــناس در مسیر مدرســـه ربوده شده 
اســـت، بلافاصله اقدامات اولیه در این راستا 
آغاز و موضوع با حساســـیت ویژه ای توســـط 
مأمـــوران فرماندهـــی انتظامـــی شهرســـتان 

زاهدان دنبال شـــد.
وی افـــزود: مأمـــوران کلانتری 12 شهرســـتان 
زاهـــدان پـــس از اطـــلاع از ایـــن موضـــوع به 
همراه کارآگاهان اداره مبارزه با جرایم جنایی 
پلیس آگاهـــی بلافاصله در محل حضور یافته 
و در بررســـی های اولیه دریافتند سرنشـــینان 
یـــک دســـتگاه پـــژو 405 نوجوانـــی 12 ســـاله 
را در هنـــگام تعطیلـــی مدرســـه در یکـــی از 
خیابان های شـــهر ربـــوده و از محـــل متواری 

. ند ه ا شد
و  سیســـتان  اســـتان  انتظامـــی  فرمانـــده 
انجـــام  بـــا  داشـــت:  اظهـــار  بلوچســـتان 
تحقیقـــات تخصصـــی و اطلاعاتی با بررســـی 
دقیـــق اظهـــارات خانـــواده فرد ربوده شـــده 
بـــه دســـت آمـــده مأمـــوران  و ســـرنخ های 
تحقیقـــات گســـترده ای را بـــرای آزاد ســـازی 
گروگان آغاز و ســـرانجام موفق شدند هویت 
متهمـــان را در یکـــی از محـــلات شهرســـتان 

شناســـایی نماینـــد.
ســـردار جلیلیـــان گفـــت: مأمـــوران پـــس از 
شناســـایی مخفیـــگاه ایـــن آدم ربـــا بلافاصله 
و در  را در محاصـــره خـــود درآورده  محـــل 
عملیاتـــی دقیـــق و حســـاب شـــده موفـــق 
شـــدند در کمتـــر از 24 ســـاعت پســـر بچـــه 
ربوده شـــده را از چنـــگ آدم ربایـــان آزاد و به 
آغوش خانـــواده اش بازگردانند و عامل اصلی 
دستگیر شده و 3 نفر همدست وی نیز تحت 

تعقیـــب قـــرار گرفتند.
و  سیســـتان  اســـتان  انتظامـــی  فرمانـــده 
بلوچســـتان بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه متهـــم در 
همـــان بازجویی هـــای اولیه لب بـــه اعتراف 
گشـــود و بـــه آدم ربایی بـــا همدســـتی 3 نفر 
دیگـــر اعتـــراف و انگیـــزه خـــود را اختلافات 
قبلی عنـــوان کرد، افـــزود: پلیس با کســـانی 
کـــه بخواهند نظـــم و امنیت جامعـــه را برهم 
بزننـــد بـــا قاطعیـــت برخـــورد کـــرده و اجازه 

جـــولان به آنهـــا نخواهـــد داد.

 جشن عروسی 
به عزا تبدیل شد

پســـر جوان در جشـــن عروســـی هـــدف گلوله 
مرگبار قـــرار گرفت و جشـــن عروســـی به عزا 
تبدیـــل شـــد. ســـرهنگ عبدالرضـــا رخشـــان 
رئیـــس پلیس آگاهی اســـتان لرســـتان گفت: 
در پـــی اعـــلام خبـــری بـــه پلیـــس 110 مبنی بر 
تیرانـــدازی منجـــر به قتـــل در یکـــی از مناطق 
شهرســـتان بروجـــرد، بررســـی موضـــوع بـــه 
صورت ویژه در دســـتور کار مأمـــوران انتظامی 
قـــرار گرفـــت. وی افـــزود: مأمـــوران پلیس در 
بررسی های اولیه مطلع شـــدند که جوانی 27 
ساله در یک عروســـی، هنگام شادی با اسلحه 
شـــکاری هدف قـــرار گرفته که منجـــر به مرگ 
وی شـــده اســـت. رئیس پلیس آگاهی استان 
گفت: مأمـــوران تحقیقات خود را آغاز و در این 

راســـتا 2 نفر را دســـتگیر کردند.

حوادث کوتاه

این مرد به پلیس دروغ گفته بود

شلیک کینه به پدر

مرد تبهـــکار به بهانـــه تعمیرخـــودرو، خانـــم راننده 
جـــوان را طعمـــه اعمال شـــیطانی خود قـــرار داد.

به گـــزارش »ایران«، خطـــر از بیخ گوش افســـانه رد 
شـــده بود، اما حـــال روحـــی و جســـمی او به حدی 
بد بـــود که روی تخت بیمارســـتان تحت مـــداوا قرار 
گرفـــت. کابوس ربوده شـــدن یک لحظـــه از جلوی 
چشـــمش کنار نمی رفـــت و جای زخم هایـــی که در 
درگیری بـــا آدم ربـــا روی بدنـــش مانده بـــود نیاز به 

مداوا و درمان داشـــت.

زنومردآدمربا
افســـانه 30 ســـاله در همان حال اقدام به شکایت از 
مـــرد و زن جوانی کرد که قصد ربودن او را داشـــتند.

بدیـــن ترتیـــب تیمـــی از اداره یازدهم پلیـــس آگاهی 
با حضور در بیمارســـتان، بالای ســـر زن وحشت زده 
حاضـــر شـــدند و ضمن ثبـــت شـــکایت او در همان 
وضعیـــت، تحقیقـــات خـــود را بـــرای یافتـــن ردی از 

عامـــلان آدم ربایی آغـــاز کردند.
زن جـــوان بـــه مأمـــوران پلیـــس توضیـــح داده بود 
کـــه از مدتـــی قبـــل در جریـــان صافـــکاری خودروی 
خود بـــا این مرد تبهکار آشـــنا شـــد. روز حادثه برای 
انجـــام کاری برای ماشـــینش با او قرار گذاشـــت و در 
گرمـــای یک ظهر بهـــاری، مرد جوان بـــه او آبمیوه ای 
تعـــارف کرد که خانـــم راننده فکـــرش را هم نمی کرد 
با نوشـــیدن این آبمیوه، اجرای ســـناریوی شـــیطانی 
ایـــن مرد جـــوان کلید بخـــورد. زن جـــوان گفت بعد 
از خـــوردن آبمیوه برای چند ســـاعتی گیـــج و منگ 
شـــد و بعد به طـــرز معجزه آســـایی توانســـت خود را 

از چنـــگال این مرد نجـــات دهد.
بـــا اطلاعاتـــی کـــه خانـــم راننـــده جـــوان در اختیار 
مأمـــوران قـــرار داد، ردیابی مـــرد آدم ربا در دســـتور 
کار قـــرار گرفت و طولی نکشـــید که مـــرد تبهکار که 
افســـانه را ربوده بود، شناســـایی و دســـتگیر شـــد.

افســـانه اعتقاد دارد ایـــن مرد، او را برای رســـیدن به 
مقاصد شـــیطانی ربوده بود، اما مرد آدم ربا این ادعا 
را قبـــول ندارد و انگیزه خـــود را از آدم ربایی اخاذی و 

ســـرقت اموال افســـانه عنوان می کند.

اعترافاتربایندهزنثروتمند
متهم بعـــد از دســـتگیری در اعتراف بـــه ربودن زن 
جوان گفـــت: »در جریـــان تعمیر خـــودروی این زن 
جـــوان با او آشـــنا شـــده و متوجه شـــدم کـــه خانم 
پولداری اســـت و وسوســـه شـــدم از او اخاذی کنم، 
برای همین نقشـــه ربودن او را به همراه همدســـتم 
کـــه زن جوانـــی بـــود کشـــیدم. روز حادثه بـــه بهانه 
رســـیدگی به کارهـــای مربوط به خـــودرو با زن جوان 
در غرب تهران قرار گذاشـــتم و به او آبمیوه مسموم 

دادم که بیهوش شـــد. همدســـتم هم را بـــه عنوان 
نامـــزدم جا زدم تـــا خانـــم راننده به ما شـــک نکند. 
قصد داشـــتم او را وادار کنم سند خودرو و خانه اش 

را در اختیـــارم قـــرار دهد که فـــرار کرد.«
ادامه ایـــن گـــزارش را در گفت و گوی خبرنـــگار ما با 

زن جـــوان بخوانید.
سابقه آشنایی شما با متهم چه بود؟

مدتی قبل برای صافکاری خودرو با او آشـــنا شـــدم. 
مغازه نداشـــت امـــا کار صافکاری خـــودروی  من را با 

دقت و قیمت مناســـب انجام داد.
چه شد که برای بار دوم به او مراجعه کردید؟

بـــا من تماس گرفـــت و گفت تخفیـــف خیلی خوبی 
بـــرای پولیـــش ماشـــین دارد امـــا در مقابـــل از من 
خواســـت کـــه دو روز ماشـــینم را به او قـــرض بدهم 
تا بـــرای کارهـــای تبلیغاتی خود از آن اســـتفاده کند.

سر موعد ماشین را به شما تحویل نداد؟
نـــه! امـــروز و فـــردا می کـــرد و هـــر بـــار بـــا او تماس 
می گرفتم و می گفتم خـــودروی من را بیاور، بهانه ای 
می تراشـــید. بالاخـــره بیش از دو هفته گذشـــت که 
مـــن دیگر طاقتم تمام شـــده بـــود و از او خواســـتم 
همـــان روز خـــودروی مـــن را پـــس بدهد کـــه با من 

جایـــی در غـــرب تهران قرار گذاشـــت.
یعنی همان روز حادثه؟

بلـــه دقیقاً! آن روز من ســـر قـــرار با ایـــن آقا رفتم 
کـــه ماشـــینم را پـــس بگیـــرم. او به مـــن گفت که 
عجلـــه دارد و بایـــد زودتر بـــه خانواده اش برســـد 
و از مـــن خواهـــش کـــرد کـــه او را بـــا ماشـــینم به 
خانـــه اش برســـانم. مـــن هـــم قبول کـــردم چون 
بـــاور کرده بودم نیـــاز به کمک دارد تا ســـریع تر به 
خانه اش برســـد. قبل از سوار شـــدن به خودروی 
من، آبمیـــوه ای هم برایـــم خرید و مـــن که خیلی 
گرمم شـــده بود حتـــی یک لحظـــه هم بـــه اینکه 
ممکن اســـت آبمیوه مســـموم باشـــد، فکر نکردم 

و آن را خوردم.
بعد چه شد؟

گیج شـــده بودم و هوشـــیاری کاملی نداشـــتم. من 
را بـــه پارکینگ خانـــه ای منتقل کـــرد و قصد تعرض 
به من را داشـــت. دســـت و دهانم را چسب زده بود 
و مـــن را در صندوق عقـــب خودرو انداخـــت. تقلا و 
مقاومـــت من برای فـــرار از دســـت این مـــرد باعث 
شـــد در بدنم جراحت هایی به وجود بیاید. بالاخره 
خـــودم را از صندوق ماشـــین بیـــرون انداختم و هر 

طور بود از دســـتش فـــرار کردم.
 بنا بـــر این گـــزارش متهـــم پرونده بـــرای تحقیقات 
بیشـــتر تحت اختیار کارآگاهـــان اداره یازدهم پلیس 

آگاهی تهران قـــرار دارد.

فرارجسورانهزنگروگان
ازصندوقعقبخودرویلوکس

اعترافات یک تبهکار بعد از مرگ!

مرد شـــیاد که با شـــگردی ماهرانه دست 
بـــه کلاهبـــرداری زده بـــود و بـــا جعـــل 
گواهـــی فوت ســـعی بـــر پنهـــان ماندن 
این تبهکاری اش داشـــت، دستگیر شد.

ر  لی پـــو و علـــی  « ه  گا آ ر کا هنگ  ســـر
گـــودرزی« رئیـــس پلیس آگاهـــی تهران 
گفت: اوایل شـــهریورماه ســـال گذشته 
شـــخصی بـــا اســـتفاده از جعل اســـناد، 
زمین هـــای اطـــراف شـــهر تهـــران را بـــه 
خریـــداران می فروخت که بـــا وقوع این 
کلاهبـــرداری موضـــوع رســـیدگی به این 
پرونده در دســـتورکار تیمی از کارآگاهان 
اداره 8 پلیـــس آگاهی تهران بـــزرگ قرار 

. فت گر
وی افزود: شـــاکیان ایـــن پرونده پس از 
مراجعـــه به پلیـــس آگاهی تهـــران بزرگ 
اظهار داشـــتند؛ متهم پس از شناسایی 
افرادی کـــه قصد خرید زمین داشـــتند، 
تنگاتنـــگ  ارتبـــاط  و  تعامـــل  آنـــان  بـــا 
برقـــرار و اظهـــار می کـــرد مالـــک زمیـــن 
اســـت و قصـــد فـــروش زمیـــن را دارد و 
بـــا جعـــل اســـناد، زمین هـــای موردنظر 
خریـــداران را به آنـــان می فروخت و پس 
از رســـیدن بـــه خواســـته خـــود، متواری 
می شـــد و شـــاکیان از هـــر طریقـــی کـــه 
برای شناســـایی وی مراجعـــه می کردند، 
اطرافیـــان متهـــم اعلام می داشـــتند که 

نامبرده فوت شـــده اســـت.
رئیس پلیـــس آگاهی پایتخـــت در ادامه 
تصریح کـــرد: کارآگاهـــان تیزبین پلیس 
ابتدایـــی  تحقیقـــات  از  پـــس  گاهـــی  آ
بـــه ایـــن موضـــوع مشـــکوک شـــده و با 
اســـتفاده از روش های علمی و اطلاعاتی 
کشـــف جـــرم، بـــدواً تحقیقـــات میدانی 
را آغـــاز کردنـــد و از زنـــده بـــودن متهـــم 
مطمئـــن و موفق شـــدند مخفیـــگاه وی 
را در شـــرق تهـــران شناســـایی کـــرده و 
یـــک  در  قضایـــی  هماهنگـــی  از  پـــس 
عملیـــات منســـجم و غافلگیرانـــه متهم 
را در مخفیگاهـــش دســـتگیر و به آگاهی 

تهـــران منتقـــل کنند.
ســـرهنگ گـــودرزی بیان کـــرد: متهم 25 
ســـاله پـــس از دســـتگیری معتـــرف بـــه 
کلاهبـــرداری و اخـــذ وجـــوه از شـــاکیان 
شـــده و بـــا جعل گواهـــی فـــوت متواری 
می شـــد. کارآگاهان با بررســـی ســـوابق 
در  متهـــم  کـــه  دریافتنـــد  وی  کیفـــری 
گذشته نیز چندین ســـابقه کلاهبرداری 
داشـــته و محکـــوم بـــه تحمـــل حبـــس 
شـــده اســـت. ســـرهنگ کارآگاه در پایان 
خاطرنشـــان کـــرد: متهم جهـــت تحمل 
کیفـــر حبـــس بـــه شـــعبه یکـــم اجـــرای 
احکام کیفری دادســـرای عمومی ناحیه 

2 تهـــران اعزام شـــد.

ن در شـــلیک های کینه جویانه پـــدرش را به قتل  پســـرجوا
رســـاند و یک ســـناریوی دردناک را کلید زد.

صد داشت مسیر  ن ق با داستانسرایی های دروغی ن پسر  ای
با ســـرنخ های برجای  اما  تحقیقات پلیـــس را گمراه کنـــد 

اعتراف و رازگشـــایی نداشت. مانده چاره ای جز 
صاص  ن ابتدا اصرار بر ق ن مرد پدرکش که از هما خواهر ای
داشـــت وقتـــی در دادگاه حاضر شـــد اعلام کـــرد: به خاطر 
م  علاقه زیادی که به بچه برادرم دارم اعلام گذشـــت می کن

م تلخ بی پدری را نچشد. ن، طع ن ســـ تا او در ای
شلیکدرشهرزیبا

140 صدای  0 صـــر 27 دی ماه ســـال  ن«، ع به گـــزارش »ایرا
شـــلیک گلولـــه در شـــهرزیبا پیچید و یـــک مرد ســـالخورده 
م در خودروی پســـرش هدف شـــلیک گلوله  به نـــام ابراهی

قـــرار گرفت.
ن پای در قتلگاه گذاشـــت خود  وقتـــی بازپرس جنایی تهرا
60ســـاله ای دید که از ناحیه  ن مرد  را در برابر جســـد خونی
بـــا چاقو  م  ســـر هدف گلوله قـــرار گرفتـــه بـــود و گلویش ه

زخمی شـــده بود.
10 پلیس آگاهی  ن اداره  در تجســـس های میدانـــی مأمـــورا
ن  ص شـــد پســـر قربانی به نام بهنام اولی ن نیز مشـــخ تهرا
کســـی بود که با جســـد پـــدرش روبه رو شـــده و بـــا پلیس 

اســـت. تماس گرفته 
با انتقال جســـد پیرمرد به پزشـــکی قانونی بهنام  ن  همزما

بازجویی قـــرار گرفت. تحت 
صـــب تجهیزات  وی گفت: شـــغل پـــدرم خریـــد و فروش و ن
آتش نشـــانی بود و وضع مالی خوبی داشت. امروز قرار بود 
ن خاطر دنبالش  م به همی م به خانه خواهرم بروی همراه ه
م  ن راه شیرینی ه ن کردم. در بی او را ســـوار ماشـــی م و  رفت
ن را جا گذاشته بودم مقابل در  ن کارت ماشی م. چو خریدی
ن  م چند لحظه ای در ماشی م و از پدرم خواست خانه برگشت
م را بردارم. اما چند دقیقه بعد  منتظرم بماند تا کارت ماشین
با صحنه وحشتناکی مواجه شدم.  م ناباورانه  وقتی برگشت
ن خاطر  افتـــاده بود.به همی ن روی صندلی  پدرم غرق خو
ن زمانـــی که در خانه  م. م بلافاصله بـــا پلیس تماس گرفت
بودم صدای شلیک گلوله را شنیدم. پدرم با کسی دشمنی 
نداشـــت و احتمالاً از سوی یک ناشناس کشته شده است.

افشایاختلافهایخانوادگی
ن شـــاخه از بررســـی ها به پرس و جو  ن در نخســـتی مأمورا
از خانـــواده پیرمـــرد پرداختند و دریافتند وی مدتی اســـت 

ن به خاطر بدهی  با پسرش بهنام اختلاف دارد و پســـرجوا
م میلیـــاردی اش بارها ســـراغ پدرش رفتـــه و از او  یـــک و نی
ن  باعث درگیری میا ن موضوع  اســـت و همی پول خواسته 

آنها شـــده است.
ن  ن نخستی ن ماجرا بهنام 37 ســـاله به عنوا با افشـــای ای
از نحوه قتل پدرش  ن بازداشت شـــد اما مدعی شـــد  مظنو

ندارد. اطلاعی 
ن پسر پس از 3 هفته سرانجام قفل سکوتش را شکست  ای

اعتراف کرد. به قتل پدرش  بازجویی های فنی  و در 
اعترافبهقتلپدر

م پدرم را  وی در تشـــریح جزئیات ماجرا گفت: نمی خواست
صبی کرده بود.  م. اما رفتارها و کارهایش مرا بشدت ع بکش
ن دیگری  پدرم چند ســـال پیش، مادرم را طـــلاق داد و با ز
ازدواج کرد.سپس همه اموالش را در اختیار همسر دومش 
و ســـه فرزند او قرار داد. حتی به تازگی خانه بزرگی را به نام 

همسر دومش سند زده بود.
ن خاطر  م و به همی ن بدهی سنگینی داشت وی ادامه داد: م
م و از او  به دردســـر افتاده بودم. چند بار ســـراغ پدرم رفتـــ
ن کمکـــی نکرد. تـــا اینکه مجبور  م اما به م کمک خواســـت
م  از دوســـتان از یک نفر  م  شـــدم برای پرداخت بدهی هایـــ
م. همه  پول نزول بگیـــرم و دیگر امیدی به زندگی نداشـــت
ن مســـائل سبب شـــده بود تا از پدرم کینه به دل بگیرم. ای
ن مدتی پیش از یک فروشنده  وی در تشـــریح قتل گفت: م
ن را در خانه نگه  دوره  گرد یک کلت کمری خریده بـــودم و آ
م به خانه خواهرم  ن بار وقتی می خواستی م. آخری می داشت
از  ن  م. م م بحث کردی م با ه م، سر مســـائل مالی بازه بروی
م تیری به  با تفنگی که داشت ن  صبانیت در ماشـــی شدت ع
ســـرش شـــلیک کردم. اما وقتـــی دیدم او هنوز زنده اســـت 
بـــه گلویش زدم و با  م ضربه ای  با چاقویی که همراه داشـــت
ن مقابل در  م پـــدرم در غیاب م م و گفت پلیس تماس گرفت

است. ن کشته شده  خانه ما
ن و بازسازی صحنه جنایت،  به دنبال اعتراف های مرد جوا
م  برای وی کیفرخواســـت صادر و پرونده اش به شـــعبه ده
ن فرستاده شد و وی از خود  ن تهرا دادگاه کیفری یک اســـتا

دفاع کرد.
دردادگاه

ن پرونده 2 خواهر بهنام  ای به  ابتدای جلسه رســـیدگی  در 
ایســـتادند و اعلام گذشـــت  بـــه یـــک در جایگاه ویـــژه  یک 
کردنـــد. یکـــی از آنها گفت: بـــرادرم اشـــتباه بزرگی مرتکب 

ن را کشته اســـت. ولی ما حاضر  شـــده و با بی رحمی پدرما
ن  م. اما وقتی سومی م و گذشت می کنی صاص او نیستی به ق
م  ن نمی توان خواهر بهنام روبه روی قضات ایستاد گفت: م
ن خاطـــر برای برادرم  م. به همی ن پدرم گذشـــت کن از خو

م. اه صاص می خو ق
م در جایگاه ویژه ایســـتاد و به تشریح ماجرا  ســـپس مته

اخت. پرد
با ما بدرفتار  وی گفت: پدرم مرد بدخلقی بود.او همیشه 
اینکه  با  از کودکـــی ام دارم.او  بـــدی  ن خاطـــرات  بود و م
وضـــع مالی خوبی داشـــت اما بـــه ما رســـیدگی نمی کرد. 

م و چندبار با او صحبت کردم و از  ن مشـــکل مالی داشـــت م
م اما او به ما بی توجـــه بود و دنبال زندگی  او کمک خواســـت

بود. خودش 
ن بار وقتی از پدرم  وی در تشریح جزئیات قتل گفت: آخری
م زندگی ام در لبه پرتگاه نابودی  م و به او گفت کمک خواست
ن  صبانی شـــدم. م م را داد ع اســـت و او با بی اعتنایی جواب
ن  ن را به م م پدرم پول دارد ولی حاضر نیست آ می دانســـت
ن خاطر کنترل  بدهد تـــا زندگی ام خراب نشـــود.به همیـــ
م  ن داشت م را از دست دادم و اسلحه ای را که در ماشی صاب اع

به پدرم شلیک کردم. ن کشـــیدم و  بیرو
پشیمانیدردادگاه

ن انداخته بود و بشـــدت  وی در حالـــی که ســـرش را پاییـــ
م اشتباه بزرگی مرتکب  اشـــک می ریخت ادامه داد: می دان
م تقاضای  م و از خواهرهای ن هســـت شـــده ام، حالا پشـــیما
باور  به پدرم شـــلیک می کـــردم.  ن نباید  بخشـــش دارم.م
م اشـــتباهی  صمی ن ت کنیـــد تحت تأثیر مشـــکلات زیاد چنی

م. گرفت
او که اشک  ن خواهر بهنام برخاست و  ن سومی ن میا ای در 
ن به بچه بـــرادرم علاقه  می ریخـــت روبـــه قضات گفت: مـــ
ن و دل دوســـت دارم و فقط به  ن او را از جا زیادی دارم.مـــ
م  م او طع ن نمی خواه م چـــو خاطر او اعلام گذشـــت می کن

ن را بچشـــد. تلخ بی پدر بود
از جنبه عمومی  ن ولی دم، بهنام  با اعلام گذشـــت ســـومی

از خود دفـــاع کرد. جرم 
وی که اشـــک می ریخت گفت غیر از پشـــیمانی حرفی برای 

ن ندارم. گفت
ن جلســـه قضات وارد شـــور شـــدند تا بـــا توجه به  در پایـــا
ن مجازات اسلامی  اولیای دم و طبق ماده 612 قانو رضایت 

م صادر کنند. برای وی حکـــ


